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 چكيده

در . است اوستاجمله  متون مقدس از ترين مفهوم در بسياري از جوهرة اصلي و بنياديخدا مفهوم 
هايي بيان شده است كه هر يك  هاي خداوند از طريق اسماء و نام اين گونه متون، صفات و ويژگي

هاي متعددي چون اهورامزدا كه  خداوند با نام نيز اوستادر . اند اي از وجود خداوند معرف جنبه
اهورامزدا . شده است واندهديگر خصد و يك نام نيز ست، و وو يكتايي كامل ا خردبالاترين معرف 

كه بدين سبب جهان هستي . آفريند ميخرد است كه گيتي و مينو را به وسيلة آن  خداونددر گاهان 
و محدود  مند كرانهو گيتي  ،و نامحدود بيكرانهاما او  آيد، شمار مي سراسر نيكويي است، فعل او به

به اين . باشند قائم به او مي او هستند، هاي جلوهامشاسپندان كه اهورامزدا قائم به ذات است و . است
از طريق سپنته مينيو  آيد كه به شمار مي، اقتضاي ذات اهورامزدا فزوني بخشيآفرينندگي و  ترتيب،

كوشش بر آن است كه با در اين پژوهش . رسد بخش اوست، به ظهور مي خرد مقدس و هستيكه 
هاي اهورامزدا از ديدگاه دين مزدايي  ات و ويژگيصف ،و تفاسير آن اوستا هاي خداوند در نامبررسي 

  .تبيين شود
  

   ها كليد واژه
   .اوستاسپنته مينيو، خرد مقدس، امشاسپندان، اهورامزدا، 
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  مزدا هاهور ةسير تحول واژ

بر اين   براي نمونه، مولتون .مختلفي وجود دارد هاي ديدگاهپيرامون مفهوم خدا در دين زرتشت 
خـداي  . اي دانا يا اسوراي حكيم، پيش از دوران زرتشت وجود داشته اسـت است كه اهور باور

بـود، نـه    1خود مؤيد آن است كه زرتشت يك آريازنتو نكتهها بود و اين  دانا ايزد خاص آريايي
بود و نسبت  2براي اينان اهورامزدا خداي قبيله. ها بعد او را به آن محكوم كردند يك مغ كه سال

رسد كه اولين قدم زرتشت اين بود  به نظر مي. گر در مقام بالاتري قرار داشتبه ايزدان طبقات دي
ترين ايزدان بود، بـه   پرستي رود و از ايزدي كه بزرگ پرستي موجود به سوي يگانه كه از چندگانه

دين زرتشت را از اديـان هنـد و اروپـايي و     نيولي نيز وجه اصلي تمايز. خداي واحد روي آورد
  3.كند د خداي يگانه بيان ميمركز آسيا، وجو

 و واحد و يگانه از اصول بنيادين در باورهاي زرتشتيان اسـت  ياعتقاد به وجود خداي
مـزدا   هخورد، نام اهـور  به چشم مي در گاهانويژه  و به اوستادر  بارهاخداوند كه   مشهورترين نام

در آيـين   ايـزد لاتـرين  وا معـرف و  آمده نيز 5و مزدا اشه 4مزدا اهوره هاي به صورتاست، كه 
ترين بغ ايران باستان بود كه از سـوي زردشـت    مزدا نام بزرگ هاهورظاهراً  6.باشد ميمزديسنا 

مزدا در گذر زمان چنان تحـول يافتـه    نام اهوره. خداوند يكتا به كار رفته استخواندن براي 

                                                           
1. Ariyazantu 
2. Clan god 

 :؛ نيز42-41، صص ش1350، ترجمة مسعود رجب نيا، تهران، زرتشت و جهان غرب، .ن، ژدوشن گيم .3

Gnoli, Gherado, “Ahura”, The Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade (ed.), 
New York, 1981, vol. 1, p.581; Moulton, James H., The Treasure of The Magi, 
London, 1917, p.90. 

  .10:50، 1:53، 2:28: يسنه .4
  .2:44 ،5:28همان،  .5
ـ   46، ص 1365، ترجمة كامران فـاني، تهـران، پـرواز،    زرتشت سياستمدار يا جادوگرهنينگ، والتر برونو، . 6

: ؛ نيـز 71، ص1343، ترجمة مجيد رضي، تهران، آسـيا، عصر اوستا؛ گيگر، ويندشيمن، اشپيگل و سن جانا، 47
؛ 47 -46 ص، ص ـش1365، ترجمة كـامران فـاني، تهـران،    ياستمدار يا جادوگرزرتشت سهنينگ، والتر برونو، 

  :؛ نيز71، صش1343، ترجمة مجيد رضي، تهران، عصر اوستاگيگر، ويندشيمن، اشپيگل و سن جانا، 
Kuiper, F.B.J., “Ahura”, Encyclopaedia Iranica, E. Yarshater (ed.), California, 

1998, vol.1, pp.683,684. 



 
  
  
  
  
  81                                         1391تان زمسو  پاييز، 12 ، شمارة6 ، سالپژوهشنامة اديان / اوستاهاي اهورامزدا در  نام
 

شده است كه تشكيل اين واژه از دو بخش  1.نمايد است كه درك معناي لغوي آن مشكل مي
 ،هاي هند و ايراني اسـت  خداي آريائي ه،كه هم ريشه با اسور هاهوربخش نخست آن، يعني 
 ،مـزدا بخش دوم آن و  است بخش، سرور، سالار، ارباب و فرمانروا به معني آفريننده، هستي

بـه معنـاي دانـاي مطلـق و قـائم بـه ذات       » زدا«به معناي بـزرگ، و  » مه« خود از دو قسمت
 ـ ،در سنسكريت. استه و با هم به معناي داناي مطلق و حكيم تشكيل شد مش بـه معنـي   ذ

از آن معنـاي   ،رود مزدا براي خـدا بـه كـار مـي     صفت باشد و هنگامي كه دانش و هوش مي
بـه   ،در عصر هنـد و ايرانـي و پـيش از زرتشـت     هنام اهور .شود هوشيار و آگاه برداشت مي

 ،اي ايراني و به معنـاي همـه چيـز دان    كلمة مزدا واژهبه اين ترتيب، . معني سرور بوده است
در . شـود  گرفتـه مـي   نظـر  در ه، كه به عنوان صفت اهـور استبخش و صاحب خرد  زندگي
ــي ــا  برخ ــدهاي گاه ــن واژه بن ــز اي ــه    ن ني ــه و ب ــي حافظ ــه معن ــاطرب ــه  خ ــپردن و ب   س

بـراي   3.اسـت  در اوستا اين دو واژه به صورت جدا از هم نيز آورده شده 2.ياد داشتن است 
ابتـدا   هـات، در بند هشتم همين . آمده است ييتنهابه مزدا واژة بند اول،  28 هدر يسن ،نمونه

برعكس اول مزدا و پس  ،در بند ششم. مزدا آمده است ،اهوره و پس از چندين كلمه فاصله
 در گاهـان . اسـت  رفتـه اهوره به كـار   شود و در بند دوم مزدا از چند جمله، اهوره ديده مي

اهوره گفتـه شـده   يا و كمتر اهوره مزدا،  آيد مياهوره به تخفيف به صورت مزدا  اغلب مزدا
تر از حقيقتـي   اين خود بيانگر آن است كه لفظ مزدا در نظر زرتشت بر حقيقتي عميق. است

به گفتة برخـي  . و اصلاً دومي تابع اولي است ، دلالت داردكند كه لفظ اهوره به آن اشاره مي
  كه دو فصـل اول و آخـر يسـن هفـت     41و  35 هام خداي بزرگ زرتشت در يسنمحققان ن

در سراسر . طور متناوب به هر دو صورت اهوره مزدا و مزدا اهوره آمده است ، بهاست تيها

                                                           
ش، 1386، ترجمة پرويز رجبي، تهران، تاريخ فرهنگ و تمدن هخامنشيان: داريوش و ايرانيانهينتس، والتر،  .1

  . 86-83صص

، هاي اوستايي فرهنگ واژهبهرامي، احسان، ؛ 250ص ش،1380، تهران،تاريخ ايران قبل از اسلامپيرنيا، حسن،  .2
، تهران، مزديسنا دانشنامة، جهانگير، اوشيدري ؛1083، 1082، صص 2ج و 193، 192، صص 1، جش1369تهران، 
  :نيز ؛59، ص 2، جش1389، تهران، و تفسير گاتاها  ترجمهآذرگشسب، فيروز،  ؛ 20 -19صص، ش1371

Gnoli, Gherado, p.159; Kuiper, F.B.J., p.684; Forlong, J.G.R, “Ahura-Mazda”, 
Encyclopedia of Religions or Faiths of Man, New Delhi,  2005, vol.1, p.51;  Ince, 
Richard, Dictionary of Religion and Religions, New Delhi, 2007, p.293. 

  .6: 28 ،8: 28 ،1: 28 ،13: 27: هيسن. 3
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در مرتبة نام  1.اهوره مزدا به كار رفته است 38 هاهوره و در سراسر يسن عنوان مزدا 36 هيسن

شوند و در مقـام آخـر كـه مقـام فعـل       ره از يكديگر متمايز ميو صفات، دو اسم مزدا و اهو
 2خوريم برمي هدر گاتاها بيشتر به شكل تركيبي مزدا اهور. گردد سپنته مينيو پديدار مي ،است

هرجا اين دو واژه بـا هـم    ندر سراسر گاها 3.اند به ندرت اين دو واژه جدا از هم ياد شده و
 تـو اي مـزدا  «: گويـد  بند اول زرتشت مي 28 هدر يسن. است هآمده است، مزدا مقدم بر اهور

مرا از خرد خويش تعليم ده و از زبان خـويش آگـاه سـاز كـه روز واپسـين چگونـه        هاهور
هرجا كه اين دو واژه بـا هـم آمـده،     ن،برعكس گاها اوستاهاي  در ساير بخش» خواهد بود؟

در . آمـده اسـت   هيز مـزدا اهـور  ن اوستاهاي  البته در بعضي قسمت. استاهورا مقدم بر مزدا 
  .باشد هاي ميخي نيز بيشتر اهورا مقدم بر مزدا مي سنگ نبشته
باشـد، كـه هسـتي را سـامان      نيز به معناي راستي، مشيت الهي و نظم كيهاني مـي  4اشه

هـاي اخلاقـي را بـه     اخلاق و ضابطة تشخيص نيك و بد است و ارزش اشه معيار 5.دهد مي
همة چيزهـاي مـادي و    ، به معناي آفرينندةمزدا دادار اهورا 6.دده صورت مطلق به دست مي

آفريند و با خود تنهـا   از عدم مياو  7.گيرد با انديشيدن او همه چيز هستي مي ومينوي است 
پايـدار و   شـكلي مـزدا بـه   ه توان گفت كه تقريباً از اواخر عهد اوستايي، نام اهـور  مي. است

مـزدا بـه معنـي    ه بعدها نيز نام اهور 8.كار رفته است دائمي جهت معرفي خداي زرتشتيان به
  .شود هاي شاهان هخامنشي به فراواني ديده مي پروردگار جان و خرد در كتيبه

                                                           
  .52، 51، 47، 45صص، ش1379، تهران، بررسي لطايف عرفاني در نصوص عتيق اوستاييعاليخاني، بابك، . 1
  .2: 28: هيسن. 2
  .ش1387، شيراز، )متن تطبيقي براساس هشت ترجمة فارسي(گاتهاي زرتشت دوانلو، فرانك، : كن .3

4. Schlerath, B., “Aša”, Encyclopedia Iranica, E. Yarshater (ed.), California, 1998, 
vol.2, p.694. 
5. Boyce M., “Ahura Mazda”, Encyclopedia Iranica, E. Yarshater (ed.), California, 
1998, vol.1, p.685; Long, Bruce J., “Cosmic Law”, Encyclopedia of Religion, 
Mircea Eliade (ed.), 1987, vol. 4, p.88.  
6. Zaehner, R., The Dawn and Twilight of Zoroastrianism, London, 1975, p.63. 

  :؛ نيز 7:  31: هيسن. 7
Jacob, Safra E., “Ahura mazda”, The New Encyclopedia Britannica, Chicago, 
1968, vol.1, p.169; Hartz, Paula R., World Religions (Zoroastrianism), New 
Delhi, 2008, vol.14, p.9. 

  .53گيگر، ويندشيمن، اشپيگل و سن جانا، ص. 8
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، در فارسـي  1مزدا در فارسي باستان به شكل ائورمزدا، در پهلـوي اورمـزد  ه واژة اهور
چنـين   هـم  2.اسـت  هاي پادشاهان هخامنشي اثورمزده آمـده  هرمزد، و در برخي سنگ نبشته

بـه   ،بـراين  افـزون . خدا، خداوند، يزدان و ايزد به همين معنا در فرهنگ فارسي آمده اسـت 
اين واژه نخست از تركيب دو واژة آريايي بـا معـاني    4.باشد نيز مي 3معناي رامش و برجيس

مختلف توسط زرتشت به عنوان نام خداي يگانه ايرانيان درآمد و پـس از چنـدين سـده از    
و سـپس وارد زبـان پهلـوي     شدوارد زبان پارسي باستان  به اوستان مخصوص گاتاها و زبا

   5.گشت و از آنجا به فارسي زبانان رسيد
مشـتمل بـر گاهـان،     -اوسـتاي كهـن  بر دو بخش را متون اوستايي  عموماًكه  جا از آن

 نظـر و از  ،زرتشـت  شخصكه منسوب به  27 هو دو دعاي معروف يسن تييسناي هفت ها
چـون   هـايي  شـامل بخـش   -اوستاي جديـد و  -اندتر هاي اوستا قديمي باني از ديگر بخشز

لازم اسـت كـه نـام      6كننـد،  تقسيم مـي  –ها و خرده اوستا  يسن ،ها ونديداد، ويسپرد، يشت
  .ها مورد بررسي قرارگيرد مزدا در هر دوي آنه اهور

  

  هاي هخامنشي اهورامزدا در سنگ نبشته
هخامنشيان، از آريارمنه تا اردشير سوم، همـه جـا اورمـزد     ةانده از دورهاي به جا م در كتيبه

شاهان، همة كارهاي بزرگ  7.خوانده شده است ستودنيو  ترين خدايان خداي بزرگ، بزرگ

                                                           
1. Ormazd 
2. Kuiper, F.B.J., p.684. 

  .مشتري ةستار. 3
؛ 183، ص1، جش1362، بـه كوشـش محمـد معـين، تهـران،      برهان قاطعبن خلف،  تبريزي، محمدحسين. 4

 دهخدا، ةلغتناماكبر،  دهخدا، علي ؛ 688، ص 2، جش1379، تهران، معارف و معاريفحسيني دشتي، مصطفي، 
  .3673، ص 3، جش1377تهران، 

  .20اوشيدري، جهانگير، ص . 5
6. Hintze, A., “On The Literary Structure of The Older Avesta”, Bulletin of the 
School of Oriental of African Studies, 2002, vol.65, part.1, pp.32-39. 

جسـتاري در   ترجمة سيد سعيد رضـا منتظـري،   ،»اخلاق و جامعه در فلسفة زرتشتي«كرين بروك، فيليپ، . 7
هاي شاهنشاهان  فرمان ف نارمن،شارپ، رل ؛101-98، صص ش1388قم،  ،)مجموعه مقالات(زرتشتي  ةفلسف

  :؛ نيز142ـ21، صص ش1388، تهران، هخامنشي
Dijkstra, Henk, History of the Ancient and Medieval World (The Early Middle 
Ages in Western Asia and Europe), New York, 2009, vol. 6, p.726. 
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گـرِ   ترين خـدايان، يـاري   مزدا را بزرگه و اهور اند بزرگ خود را از ياري و عنايت او دانسته

آورد،  آسـايش را بـراي آدمـي بـه ارمغـان مـي      دادرس، خداي سرمدي كه همواره شـادي و  
گـر و   دهنده، هـدايت  پيروزي عطاكنندة سلطنت، بهترين مأمن، خالق آسمان و زمين، مدبر و

ها، داريوش در كنار اورمزد از بغان ديگـر نـام    در اين سنگ نبشته 1.كنند نورمطلق معرفي مي
ورمزد و خدايان ديگر را بـدون ذكـر   اند، و خشايارشا نيز ا برد، كه با هم او را ياري كرده مي

بـرد و از   هاي خود از اورمزد، ميثره و اناهيتا نام مـي  ستايد، اردشير دوم در كتيبه ها، مي نام آن
عنـوان   هاي خـود اورمـزد را بـه    اما با وجود اين، همة شاهان در كتيبه. خواهد ها ياري مي آن

هاي به جـاي مانـده از دوران    نبشتهسنگ  به اين ترتيب، با بررسي 2.ندا هخداي بزرگ خواند
  3.رفته است ترين بغان به شمار مي كه اهورامزدا بزرگ يابيم در ميهخامنشيان به خوبي 

  
  مزدا در گاهاناهوره 

بـاور  در آنها نشـاني از   از اين رو، . يكتاپرستي و يكتاجويي است ي گاهانمحور اصلي سرودها
خدايي يگانه، عاري از تجسـيم   در گاهان به عنوانا اهوره مزد. شود يافت نميبه خدايان متعدد 
، سامان 7، پدر6آفرينندة همه چيز 5ازلي و ابدي، 4بخش توانا، همه چيز دان، و تركيب، هستي

                                                           
؛ پيگولوسـكايا، نينـا   41 -40ص، ص ـش1385تهـران،   ، ترجمـة يعقـوب آژنـد،   ايـران باسـتان  يانگ، كايلر، . 1

طوسي مراغي، حميد،  ؛ 71-69، صص ش1389، ترجمة مهرداد ايزدپناه، تهران، تاريخ ايران باستانويكتورونا، 
، ترجمـة  »هاي داريوش برداري از كتيبه نسخه«؛ كامرون، جورج، 68 -59، صصش1382، تهران، كتيبة بيستون

  .ش1338، 2و  1، شماره شناسي تانباسة مجلفرهاد آباداني، 
؛ 15 –10صـص   ،ش1352، تهـران،  ايران باستان در شهر زيباي افلاطون و شاهي آرمانيمجتبايي، فتح االله، . 2

  :؛ نيز349، صش1359آبادي، تهران،  الدين نجم ، ترجمة سيفهاي ايران باستان ديننيبرگ، هنريك ساموئل، 
Zaehner, R.C., pp. 155, 156, 161, 168, 169. 

؛ 116ص  ،ش1385، ترجمـة رسـتم شـهزادي، تهـران،     خداشناسـي زرتشـتي  دهالا، مانك جي نوشـيروان،  . 3
  .93صش، 1347تهران، ، تاريخ اجتماعي در عهد باستانمشكور، محمدجواد، 

  .هروسپ آگاه . 4
  . 8: 31: هيسن. 5
  .44 ،31: 13 همان،. 6

7. Hartz, Paula R., vol.14, p.10. 
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توانـاترين،   2ها، هميشـه همـان،   عقل محض و سرچشمة همة خوبي 1،)اشه(سامان آفرينش 
رسـايي و جـاوداني،    3دادگرترين، سازندة منش نيك، بخشندة خرد پاك و انديشـة روشـن،  

ترين كاهنان، مقدس،  بخش، كاهن ها، خداي نگاهدارنده، سلامتي ها و افزوني بخشايندة نيكي
 دهد ميكند، آزادمنش، كسي كه نه فريب  ، پادشاهي كه به ميل خود حكومت ميبخش فزوني

ترين، بهتـرين، زيبـا   5ترين، ، تابان، پرشكوه، بزرگحكيمانترين  حكيم 4خورد، و نه فريب مي
 و 7دوسـت  6ترين روح، خير محض و خداي نيكي و خوبي، سخي ترين و ترين، كامل باثبات

وجود دارد و هيچ  آفرينندهيك  تنها ،ها بر  اساس اين سرود 9.شود معرفي مي 8انديش، نيك و
مزدا وجودي است ه در حقيقت اهور 10.شود او درنظرگرفته نمي ةهيچ خداي ديگري هم پاي

هميشـه بـا نـام     اوسـتا هـا در   ستايش. صوصيات مشخصة بشري نيستكه قابل مقايسه با خ
و ... ستايش و بزرگداشت هر جـزء از طبيعـت ماننـد آب، خـاك،      .شود مزدا آغاز ميه اهور

نمايش . واقع اعتراف به يكتايي و بزرگي اوست بخش است، در هرآنچه سودرسان و زندگي
چنـين  است، و بـا مطالعـة ايـن مـوارد     صفات بشرگونه براي خداوند، در گاهان بسيار نادر 

آيد كه انعكاس چنين باوري در تعداد معدودي از بندهاي گاتاها، تنها به جهت زيبـايي   برمي
در ايـن مجموعـة   . توان او را توصيف كـرد  و به هيچ عنوان نمي 11،استو ضرورت شعري 

                                                           
  .44 ،31:  13 ،هيسن. 1
  .7: 31همان، . 2
  .2: 47همان، . 3
  .9: 46همان، . 4
  .6: 45 ،11: 33 ،5: 28همان،  .5

6. Hartz, Paula R., vol.14, p.10; Darmesteter, James, “The Shrōzahs,Yasts and 
Nyāyis”, Sacred Books of The East, the Zend-Avesta, Delhi, vol.23, Part 2, pp.27-
28. 

  .2:  46 ،2:  44 ،21:  31: هيسن. 7
  .4:  45 ،8:  3،31 ،2:  44همان، . 8
، شـناخت اسـاطير ايـران   هينلـز، جـان،    ؛ 8: 33 ،7، 5، 4، 3: 44 ،7: 51 ،8: 45 ،13،  8، 7: 31هات همان، . 9

  :؛ نيز91ص  ،ش1373ترجمة ژاله آموزگار و احمد تفضلي، تهران،  
Hartz, Paula R., vol.14, p.10. 

  .47، 46دهالا، مانك جي نوشيروان، صص . 10
  .2: 47 ،4: 45 ،8: 31 :ه؛ يسن59، ص وهم. 11
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مزديسـنا را كـه   توان روح اصلي و پيام حقيقي ديـن   اي روشن و بي پيرايه مي كهن، به شيوه

همان اعتقاد به خداي واحد است، آن چنانكه زرتشت، پيامبر موحد ايراني تبيين كرده بـود،  
تـو بايـد آن كـس را بـا     « :مزدا شايسـته پرسـتش اسـت   ه از نظر زرتشت تنها اهور. دريافت

كسـي  «: گويـد  چنين مي هم 1».ستايش و پارسايي خود بستايي كه هميشه مزدا اهورا نام دارد
اهـورا را بـه    خوشنودي مزدا ،پرست با زبان و انديشه و دست ستيزگي كند به ضد دروغكه 

داند و او را آفريننده يكتـا   مزدا مي زرتشت عظمت و جبروت را مختص اهورا 2».جاي آورد
توحيد و اقتـدار خداونـد    ةشاعرانه دربار يبا زبان 44 هوي در يسن. دشمر و خداوند توانا مي

كيست پدر راستي؟ كيست نخستين كسـي كـه راه    ،مزداپرسم اي اهوره  مياز تو «: گويد مي
سير خورشيد و ستاره بنمود؟ از كيست كه ماه گاه تهي است و گاهي پـر؟ كيسـت نگهـدار    
زمين در پايين و سپهر در بالا؟ كيست آفريننده آب و گياه؟ كيست كه به باد و ابر تنـدروي  

و تاريكي، كيست كه خواب و بيـداري آورد؟   روشنايي سودبخش ةآموخت؟ كيست آفرينند
كيست كه بامداد و نيمروز و شب قرار داد؟ و دينداران را به اداي فريضه گماشت؟ كيسـت  

مهر و محبت آرمئيتي؟ كيست كه از روي دانش و خـرد احتـرام پـدر در دل     ةفرشت ةآفرينند
كوشم مـزدا   من مي«: دگوي ها زرتشت در پاسخ چنين مي پس از اتمام اين پرسش» پسر نهاد؟

اهـوره مـزدا خيرخـواه    » .بشناسـم آفريـدگار كـل   به درستي كه تو را به توسط خرد مقدس 
از اي متمـايز   به گونـه در گاهان سپنته مينيو  3.شنود است و ستايش ايشان را مي خود بندگان
امـا در   ،تري قرار دارد پايين مرتبةاست و نسبت به او در  مورد توجه قرار گرفتهمزدا ه اهور

اي  سـپنته مينيـو واسـطه    ،حقيقت در. شود مزدا يكي دانسته ميه زرتشتي با اهوربعدي سنت 
شود، زيـرا مـزدا از    و شناخت او تنها از راه خرد حاصل مي استميان جهان مينوي و گيتي 

  4.ينيو مظهر آفرينندگي اوستمطريق خردش آفريننده است و سپنته 
  
  

                                                           
  .1: 45: هيسن. 1
  .2: 33همان،  .2
  .6: 45 همان، .3

4. Boyce, M., A History of Zoroastrianism, Leiden, 1975, vol.1, pp.2, 69-71. 
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   مزدا در اوستاي متأخره اهور
گـاه همـراه بـا شـش فـروزه بـه نـام         ها ، به ويژه يشتاوستاهاي  ر ديگر بخشمزدا د ااهور

هاي مزداي پاك هستند كـه   واقع همان جلوه دريا تجليات، ها  اين فروزه. آيد امشاسپندان مي
 يك در هر كه اند وجودهايي مستقل از او تلقي شده چون هم گذر زمان تشخّص يافته و  در

در هرمزد يشت كه سراسر گوياي توانمندي و . كنند نقشي خاص را ايفا مياو  آفرينش ادارة
در ايـن  . نام يا صفت ممتاز براي خداونـد آمـده اسـت    قدرت اهورامزداي يكتاست، بيست

هـا بيـانگر    متعدد خـود را كـه هـر يـك از آن     هاي ناماهورامزدا در گفتگو با زرتشت  ،يشت
هـا در   هاي ديگر، كه هر يك از آن يشتدر . شمرد بر ميوجهي از وجوه وجودي او هستند، 

عنوان تنها خداي آفريننده حفظ شده اسـت   مزدا بها ستايش يكي از ايزدان است، مرتبة اهور
 عنوان كـارگزارانش  از او به تر اي پايين و يا در مرتبههستند و ايزدان ديگر اغلب يا آفريدة او 

، اگرچـه  اوسـتا هاي متأخر و جديد  در بخش 1.ندا شدهدر امور عالم و نبرد با اهريمن مطرح 
ايـزدان ديگـري چـون ميثـره،      اماترين ايزدان است،  و بزرگ خداي بزرگمزدا، ه هنوز اهور

نيـاورده  هـا   آن ي ازنـام  گاهان انةپرست يگانه در سرودهايكه زرتشت ... اناهيتا، آذر، وايو و 
ها كـه   بيشتر يشت. آيند ران مزدا در ميشوند و اين بار در شمار كارگزا دوباره ظاهر مي بود،

، كـه درگـذر   اند دهند، سرودهايي در ستايش اين ايزدان را تشكيل مي اوستابخش بزرگي از 
توسط طرفداران پرستش خدايان چندگانة طبيعي و مغـان كـه پـس از زرتشـت      شايد زمان

ن منـابع شـناخت   تـري  جا كه يكي از مهـم  از آن 2.اند بيشتري يافته بودند، شكل گرفتهقدرت 
ها و معاني آنهـا   هاي متعدد اوست، در ادامة مقاله اين نام هاي اهوره مزدا، بررسي نام ويژگي

  .دهيم را مورد توجه قرار مي
  
  

                                                           
   .1:2فرگرد  ؛ هادخت نسك،1؛ بهرام يشت، كردة 46رام يشت، كردة  .1

؛ فراي، 323 -318، صص ش1368، ترجمة محمد معين، تهران، ايران از آغاز تا اسلاممن، وگيرشمن، ر. 2
صد «صفي زاده، فاروق،  ؛320، صش1377، ترجمة مسعود رجب نيا، تهران، ميراث باستاني ايران، .ن ريچارد

  :؛ نيز154، شماره چيستا، »و يك نام اهورامزدا
Darrow, William, “Zoroastrianism”, Encyclopedia of Religious Practices, U.S.A, 
2006, vol.V, p.554; Hartz, Paula R., vol.14, pp.73, 74. 
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  صد و يك نام خداوند

صد و يك . هايي كه براي خدا در آن آمده است، جستجو نمود غناي يك دين را بايد در نام
ها و سرودهاي ديني زرتشتي به كـار   كه در نيايش اند داوندواقع تعاريف و صفات خ نام در
خـرده  هاي دينـي زرتشـتيان، يعنـي كتـاب      ها مجموعة نيايش ترين اين نيايش عمده. اند رفته
به معنـي اوسـتاي    خورتك اوستاكو در پهلوي  خورده اوستايا  خرده اوستا. باشد مي اوستا

، كتابي مسـتقل، عـاري   اوستاترين بخش  ، و جواناوستاي متأخرهاي  كوچك، يكي از بخش
هـايي ديگـر از    هايي از بخش اين مجموعه در واقع شامل گزيده. هاي تازه است از درونمايه

هايي است كـه در اعمـال عبـادي     و دعاها و نيايش ،)ها، ويسپرد و نديداد يسنا، يشت( اوستا
وشـي، كشـتي بسـتن،    پ هاي ديني سال و مراسم ديني چـون روز سـدره   روزانه، اعياد، جشن

دعاهـاي كوتـاهي اسـت كـه      خرده اوستادر واقع . رود به كار مي. . . عروسي، سوگواري و 
تـدوين ايـن كتـاب ظـاهراً     . خوانند هاي آئيني و در پنج گاه روز مي مردم عادي در موقعيت

. توسط آذرباد مهر سپندان موبـدان موبـد دورة شـاپور دوم ساسـاني صـورت گرفتـه اسـت       
هـا دعاهـا و    در دست اسـت يكـي نيسـت و در بعضـي از آن     خرده اوستاكه از  هايي نسخه
هـا،   امـا تنهـا بخـش ثابـت در همـة نسـخه      . هايي وجود دارد كه در ديگـري نيسـت   نيايش

ويژه از آن جهت داراي اهميت اسـت كـه صـدويك نـام      به خرده اوستا 1.هرمزديشت است
  2:ها عبارتند از اين نام. خداوند در آن آمده است

: 4، هـه رويسـپ تـه وان   هروسـپ تـوان  ) 2ستودني، بزرگ ستايش شـونده  : 3ايزد، يزت) 1
، هـه رويسـپ   هروسـپ خـدا  ) 4 داناي كل: 5هروسپ آگاه، هه رويسپ ئاگا) 3 تواناي كل

) 6 بي آغـاز : 7، ئه بدهابده) 5 كل، خداوند بسيار بزرگ شادي بخش همگان ةدارند: 6يتاخو
بنياد، اسـاس كـل، بـن    : ، بونَستَه9بوونه سته) 7انجام  پايان، بي يب: 8ابي انجام، ئه وي ئه نجام

                                                           
1. Hartz, Paula. R., vol.7, p.74. 
2. See: Widengren, Geo, Iranische Geisteswelt, Amsterdam, 1961, pp.11-113. 
3. Yazat 
4. har wisp tawān 
5. har wisp āgāh 
6. har wisp xutā 
7. abda 
8. awê anjām 
9. būnastaf 
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) 10 پيشـرو : 2جمـغ، چمـغ  ) 9 توانـاي بسـيار گسـترده   : ، فراختنـده 1فراخته نته) 8 آفرينش
ابرونـت، اَبـرَه   ) 12 هـا  ترين پـاك  پاك: 4توم اويژ، توم اَفَه په) 11 بهترين: 3فراژتره، پرزه ترَه

در : 7ان ايَافـَه ) 14 پيرامون همه چيز: 6پروندا) 13 اي، از همه بالاتر موجود در هر ذره: 5ونت
 گير دست: 10گيرا) 17 ترين راست: 9آدرو) 16 يابندة همگان مراد و: 8هم ايافَه) 15 در نيافتني

، چيسـتي چيسـتي هـا    آفرينندة كل: 12چمنا) 19 خودآفريده، بي علت: 11مچِاَ) 18 گير دست
: 16پـرورا ) 23 دادگـر : 15ناشا) 22 افزاينده: 14زا، اوزااف) 21 مقدس، خوبي رسان: 13سپنتَه)20

اَن ) 26 پيـدا و پديـدار  : 17ئـايين ئاوينـه  ) 25 پناه دهنـده، نگـاه دار  : پانا) 24 پرورش دهنده
 روحـاني تـرين  : 20مينوتوم) 28 استوارترين: 19خره اُشيت توم) 27 ناپيدا، بي شكل: 18ئاوينه

 ـ) 30 ترين دوست داشتني:  21واشنا) 29 : 23هوسـي پـاس  ) 31 هسـتي كـل  :  22ومهروسپ ت
: 26ش ترنائي) 34 ها نيكيهمة فر : 25رهكفَهرن )33 اميد همه: 24ميتهر ه) 32 سزاوار ستايش

                                                           
1. firāxtanta 
2. čêmaq 
3. parzahtara 
4. tūmāfaya 
5. abarah want 
6. parwanda 
7. an ayāfa 
8. hamo ayāfa 
9. ādarow 
10. gîrā 
11. ačîm 
12. čîmanā 
13. spentā 
14. awzā 
15. nāŝa 
16. parawrā 
17. āyîn āwêna 
18. ānāwêna 
19. xira ošît tūm 
20. mînū tūm 
21. wāsnā 
22. har wîsptūm 
23. hūsî pās 
24. har hêmît 
25. har nêkfarê 
26. êštarnā 
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) 38كام ده : 3فرََشك) 37 جاوداني، بي مرگ: 2شكاَنه اُ) 36 بدي زدا: 1ترونيس) 35 رنج زدا

38 (د، پژوهيدهبدهـ) 39 پژوهيدني، جسـتجو شـده  : 4زوه  40، مهربـان  غمنـد فرو: 5 رپواخ (
) 44 نيـاز  بـي : رخـُه ) 43 ناستوه: 8وهاَسيتُ) 42 برتري بخش: 7اَورزا) 41 بخشاينده: 6شاياخواَ
46فريب ناپـذير، فريفتـه نشـدني   : 10فريپهه، اَفريفتَاَ) 45 رهانيده، دور دارندة تباهي: 9نروِو (

 كـام ده سـرور بخـش   : 13كـام رت ) 48 يكتا: 12اَزوي) 47 نافريبنده: 11اَوِفريپ ته، بي فريفته
) 52 يفراموش ـبي : 16موشاَفرَُ) 51 يگانه، بي انباز: 15هختَيِاَ) 50 كام بخش: 14مان كامافر) 49
53 آمارگر، شماردار: 17مارناه (ـ) 54 شنونده، همه چيزدان: 18ناياش  ) 55 بـي تـرس  : 19رساَتَ
ــم چــون) 57 ســرافرازترين: اَفــراز تــوم) 56 رنــج بــي: 20بــيشاَ 58 يشــه يكســانهم: 21ه (

60 آفرينندة جهان مادي: 23مينوگراَ) 59 آفرينندة جهان مينوي: 22تيگرمينوس (ب، مينـو مينونَه 
: 26آذرنمگـر ) 62 تبديل كنندة آتـش بـه هـوا   :  25آذرباتگر، آذربادگر) 61 روان ناب: 24نهفت

                                                           
1. tarūnîs 
2. ana ošk 
3. farašk 
4. pazow had had 
5. xiwāpar 
6. awaxšāyā 
7. awarzā 
8. asî towa 
9. war win 
10. afrîpa 
11. awêfirîpta 
12. azawî 
13. kāmrat 
14. firāmān kām 
15. ayêxta 
16. afaromūš 
17. hamārnā 
18. šināyā 
19. atars 
20. abîš 
21. hamčūn 
22. mînow sitîgar 
23. amînowgar 
24. mînow nahab 
25. āzar bātgar 
26. āzar namgar 
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 بـات ) 64پديدآورنـدة هـوا از آتـش   : 1، وات آذرگربات آذرگر) 63 پديدآورندة آتش از آب
بـات  ) 66 پديدآورنـدة هـوا از خـاك   : 3بـات گـل گـر   ) 65 پديدآورندة هـوا از آب : 2نمگر

پديدآورندة آتـش از  : 5آذركيبريت توم) 67 پديدآورندة گردباد، سازندة هوا و زمين: 4گيرتوم
 پديدآورندة هوا در همه جـا، سـازندة بـاد   : 6بات گرجاي) 68 ها از گوگرد، برافروزندة آتش

: 9گل وات گـر ) 71پديدآورندة خاك از آتش : 8گل آذرگر) 70 رندة آبپديدآو: 7آوتوم) 69
: 11گرگـر ) 73 پديدآورنـدة خـاك از آب  : 10گـل نمگـر  ) 72 پديدآورندة خاك از هـوا  : 9گر

) 76 آفريــدگار انســان: 13ررآگَــگَ) 75 ســازندة خواســتها: 12رگَــراُگَ) 74 ســازندة ســازندگان
 ـرآگَگَاَ) 78 16جآفريدگار چهار آخشي: 15اگَرآگر) 77 آفريدگار امشاسپندان: 14ررگَرآگَگَ : 17ررگَ

 )81 زمـان، ابـدي   بـي : 20مانمان، اَزاَژَ) 80 گمان بي: 19اگَومان) 79 ستارگان 18آفريدگار چهر
: 23شـوتنَا فَ) 83 هوشـيار بخشايشـگر  : 22آموشـت هوشـيار  ) 82 خـواب  بي: ، اخواب21خوآناَ

) 86 پيـروز، فـاتح  : 25زگـر پيرو) 85 دادگسـتر هميشـه  : 24پتَه مـاني، پـدماني  ) 84 نگهبان تن

                                                           
1. wāt āzargar 
2. wāt namgar 
3. wāt gêllgar 
4. wāt gîr tūm 
5. āzar kîbrît tūm 
6. wāt gar jāy 
7. āwtūm 
8. gêl āzargar 
9. gêl wātgar 
10. gêl namgar 
11. gargar 
12. gar-o-gar 
13. gar-ā-gar 
14. gar-ā-gargar 
15. agar-ā-gar 

  آب، باد، خاك و آتش  : ، يعنيعناصر اربعه. 16
17. agar-ā-gârgar 

  سرشت. 18
19. agūmān 
20. azamān 
21. axā-ā-n 
22. āmūst hošyār 
23. fašūtanā 
24. patahmānî 
25. pîrozgar 
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) 88 هسـتي بخـش دانـا    : 2اهوره مزده، اورمـزد ) 87 خداوندگار، مالك: 1خداوند، خوه داي

: 5وسـپان ) 90بازساز بـزرگ : 4اَبرين نوتوان) 89 بزرگ آفريدگار بي آغاز: 3وانتاَبرين كوهن 
 هـان هستي بخش، فرمانرواي ج: 7واورخ) 92 بخشنده: 6سپارو) 91 نگاه دارندة همه: 5وسپان

 آفريننـده : 10داتـار ) 95 گـر  بخشندة بخشـايش : 9راَوخشيد) 94 گر بخشايش: 8اَهو) 93 هانج
) 99 قاضي: 13داور) 98 باشكوه، فرهمند: 12روهمندهمند، خَرِخَ) 97 رخشنده: 11يومندار) 96
ــهكَ) 99 ــر رف ــش  : 14گ ــتگاري بخ ــار) 100رس ــايي: 15بوخت ــش ره ــوگر) 101 بخ : 16فرش

  .رستاخيزكننده
هـا و افعـال او    بيـانگر ويژگـي  صفات اصلي مزداي پـاك اسـت، كـه    ها اشاره به  اين نام

اگرچـه وي بـه صـفاتي     .بدون جسم اسـت وجودي يعني  17است، خود يك مينومزدا . هستند
بينـد و حتـي    كـه او همـه چيـز را مـي     اين متصف است، اما... ، شنوايي، بينايي و چون گويايي

هـيچ   اوستادر . نيست او قابل رؤيت بودنو  جسمانيبر  يشنود، دليل مي ترين صداها را آهسته
كـه   اين. قابل رؤيت ياد شده باشد شكلمزدا به ا از اهوردر آن عبارت و پيامي وجود ندارد كه 

بيان شده است، به اين معنا نيست كه ... زيباترين هيأت و داراي او به عنوان خوش پيكرترين، 
عبارات، جلـب   گونهكه منظور از اين ، بلباشد بشر برايقابل رؤيت  صورتياو داراي شكل و 

در يشت ششم، خورشيد  عنوان نمونه، به. توجه به اين نكته است كه او مظهر اين صفات است
كند كه اين اشاره، تنها يك  مزدا معرفي شده است، اما هيچ كس جز اين فكر نمي پيكربه منزلة 

                                                           
1. xiwadāy 
2. āhora mazda 
3. abrîn kūhan tawān 
4. abrîn now tawān 
5. waspān 
6. waspār 
7. xiwāwar 
8. āhū 
9. awaxšîd-ir 
10. dātār 
11. rayowmand 
12. xarêhmand 
13. dāwar 
14. kérfagar 
15. buxtār 
16. faršūgar 

  .13: 31:هيسن. 17
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ت و همـة انـوار، پرتـويي از    روشنايي در حقيقت جوهر اهورا اس ـ. تمثيل و بيان شاعرانه است
او با نيكـوترين واژة مقـدس يعنـي ـ اشـه       1.وجود او هستند، زيرا صفت مزدا، نورالانوار است

و تنهـا نيكـي از او    اسـت هـا   وي مظهر خـوبي  .وهيشته ـ پاكي و خلوص توصيف شده است 
 تـرين صـفت باورمنـدانش، پـاكي و خلـوص      و از همين رو، بارزترين و اصلي شود صادر مي

  3.در دين مزديسنا هستند 2ايشان همان اشونان .است
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2. Schlerath, B., p.705. 
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